
  
  
  
  
  
  
  

  دبيرسرسخن 
  

 هاي كاربردي  الزامات معرفتي و ظرفيت :در ايران پسا انقلابي »علم سياست«
  

    مقدمه 
هاي مربوط به زندگي جمعي، يا به  كه به پرسش معرفتي، به معناي »دانش سياسي«

هاي باستان در هنـد، چـين،    عبارت ديگر، امر سياسي، پاسخ معيني داده است، به تمدن
از يكسو مقيد به بافت فرهنگي » دانش سياسي«. گردد باز مي ، و يونانن، ايرانالنهري بين

هـاي تـاريخي ـ اجتمـاعي      و از سوي ديگر، هميشه معطوف به ضـرورت  معين، ـ تمدني
داراي تاريخ، يعني حياتي پرفراز و نشيب، در سـير خـود    »دانش«اين  .خاص بوده است

در عصر كلاسـيك يونـان،   . به خود ديده استاي را  بوده است و تحولات پارادايمي جدي
 هنجاري بودـ   يك معرفت عملي »دانش سياسي«كلاسيك اسلام و قرون وسطاي اروپا، 

و  »چه بايـد كـرد  «اين دانش معطوف به پرسش . آن بود ذاتي» نيك زيستن«پيوند با و 
يريت فن مـد «به اين دانش در دوره آغازين عصر جديد اما، . بود »سامان نيك«چيستي 

با ظهور و غلبه دانش پوزيتيويستي در عصـر مـدرن متـأخر،    و سپس  تبديل شد» منابع
ورزي براي نيك زيستن بود كاملاً بـه محـاق رفـت و     سياست هنجاري، كه همانا انديشه

از چند دهه پـيش، امـا، مجـدداً وجـه     . مبدل شد» علم توزيع فايده«به » علم سياست«
هاي هنجاري هـدايت علـم    شده است و اكنون رهيافتهنجاري، در نظريه سياسي احياء 

در حـال حاضـر، دانـش سياسـي در بردارنـده سـه مؤلفـه        . اند سياست را به عهده گرفته
  .است» هنجاري«، و »انتقادي«، »توضيحي«
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علم سياست ابتدا متأثر از پارادايم كلاسيك و سپس پيـرو پـارادايم   ، در ايران معاصر
سرچشمه نظري علم سياست در ايران معاصـر دو  بنابراين،  .رفتارگرائي مدرن بوده است

علـم  «شناسـي فرانسـه و ديگـري     گيـري از حقـوق و جامعـه    يكي الهـام : گانه بوده است
اين دوگانگي خود تابع تحولاتي بوده است كه در علم سياسـت بـه   . در آمريكا» سياست

نـش سياسـي رخ داده   اما، تحولات پارادايمي اخيـر كـه در زمينـه دا   . وقوع پيوسته است
  . متجلي نشده استهنوز است، در دانش سياسي در ايران 

.  نيازمنـد بـازبيني اسـت    1»پسا ـ انقلابـي  «كشوري بعنوان در ايران، » علم  سياست«
از يك طرف داراي الزامات معرفتي است، و از طرف ديگـر، معطـوف بـه     » علمي«چنين 

تـوان بـا    هـاي اجتمـاعي ـ تـاريخي مـي      اكنون با توجه به ضـرورت . نيازهاي عملي است
هـا و منـابع فكـري     هاي جديد معرفتي به همـراه ظرفيـت   گيري از  ظرفيت رهيافت بهره

احياي معرفتي علم سياسـت بـا توجـه بـه      .را در ايران تدوين كرد» علم سياست«بومي 
ي تواند تمهيدگر استحكام معرفتي و تأثير بخش ـ تأملات متأخر در حوزه علوم انساني مي

هاي پارادايمي جديد و نيـز از منـابع و    توان از ظرفيت در اين باره مي. كاركردي آن باشد
علـم سياسـت در ايـران پسـا     «هاي فكري ـ نظري بومي براي تدوين آنچه بتـوان    ميراث
، از يكسـو، و  »علـم سياسـت  «شناخت دقيق نسبت به پيشينه . ناميد، بهره برد» انقلابي

علـم  «ي و ارزشي خاص جامعه، از سوي ديگر، از مقومـات  هاي عين وقوف نسبت ضرورت
  .براي ايران است» سياست

  پيشينه علم سياست. 1
  با نظام  عملي  همراهي  چگونگي  كلاسيك» علم سياست«تئوريك براي   عزيمت  نقطه
انگاشـت و آن را نـوعي    را چونان يك رشته بنيـادين مـي  » سياست«ارسطو . بود  طبيعي

ت كه غايت آن يك هدف عملي، يعنـي راهبـري يـك زنـدگي خـوب و      دانس معرفت مي
علم چيزهـاي مفيـد بـراي نيـل بـه      « را علم سياستفارابي نيز، . عادلانه در جامعه است

علم   موضوعبنابراين،  .، تعريف كرد»شود پذير مي سعادت، كه با اجتماعات سياسي امكان
در خدمت   بايستيسياسي و اقتدار  ،بود  شهروندان رايخوب ب  زندگي  يك  سياست امكان

  .رار داشته باشدق شهروند فضيلت 

                                                 
مفهوم پسا انقلابي به عنوان مفهومي جامعه شناسانه و به معناي وضعيت اجتماعي پس از تجربه انقـلاب بكـار   .  1

  . رفته است



  ج  / ...و در ايران پسا انقلابي »علم سياست«: سخن سردبير

مبـدل   قـدرت    و حفـظ   كسب  موفق  فنبه  سياست را ماكياوليدر آغاز دوران مدرن،  
  در مبنـاي   سياسـي   عمـل   قرار دادن   را با هدف»  مدني  زندگي  قوانين«نيز   هابز. ساخت
اعـلام    وي، اصـل   بـراي . كرد  بود مطالعه  ود آموختهعصر خ  از مكانيك  كه  فنوني  مطمئن

  انسـان بزرگتـرين  : بـود   بـديهي  كـاملاً  sciencia propter potentian، يعنـي   بيكن  شده 
  اسـتقرار درسـت    بـراي   سياسي  تكنيك  بالاتر از همه ، و فناوري  را مديون  هايش پيشرفت

  يـك  «سـاختن    بـا ممكـن    »و عادلانـه   خوب  زندگي  يك«  بدينسان هدايت. است  1دولت
در قـرن بيسـتم پـارادايم امپريكـال     ، نهايتـاً . جابجـا شـد   » درست  در نظم  راحت  زندگي

در ايـن پـارادايم، وظيفـه عـالم     . علم مدرن بر حوزه دانش سياسي غالـب شـد  ) تجربي(
ا ه ـ داده) تئوريـك (سياست تفسير امر سياسي است، يعني عرضه تبيين يا توضيح نظري 

شاخص تـلاش بـراي تبـديل شـدن     . اي كه منطبق بر استانداردهاي علمي باشد به گونه
روي آوردن . اسـت » رفتارگرائي«، )علمي(» نظري«ـ اجتماعي به دانش  تفحص سياسي

اسپنسـر و ساينتيسـم قـرن نـوزده      ،هاي كنت به اين رويكرد، هر چند ريشه در دكترين
بـراي علمـي كـردن دانـش سياسـت بـه دنبـال         ها در قرن بيستم اولين قدماما،  داشت،
هايي كه در فلسفه براي ادغام منطق و رياضي و نيز تحليـل زبـان در حلقـه ويـن      تلاش

 2.دصورت گرفت، برداشته ش
ــ   غلبه اين پارادايم چندان نپائيد و از اواخر دهه شصـت مـيلادي پـارادايم تفهمـي    

هـاي   همچنـان يكـي از پـارادايم    ايـن پـارادايم  انتقادي اهميت جدي پيدا كرد و اكنـون  
قابـل توجـه اسـت، احيـاء      پـاراديم آنچه در اين . تأثيرگذار در قلمرو دانش سياسي است

مسـئله اصـلي در ايـن پـارادايم،     . رهيافت هنجاري در عين حفظ رهيافت تبييني اسـت 
تعيين » .قادر ساختن آدميان براي يك زندگي خوب و عادلانه در اجتماع سياسي است«

يـا  (عمـلاً    چيـزي   چـه   كـرد كـه    مشخص  سياسي  موقعيت  در يك  توان مي  چگونه اينكه
  ايـن    نكته.  است، دغدغه اصلي اين پارادايم است  عيناً ممكن  ضروري و همچنين) اخلاقاً

                                                 
1. State. 

ها به صـورت صـريح و دقيـق و     مانند علوم طبيعي هستند و گزاره) اجتماعي(» علوم رفتاري«طبق اين رويكرد، . 2
هدف اين نوع علم اجتماعي همان هـدفي اسـت كـه علـم طبيعـي دارد؛ يعنـي       . شوند قابل تأييدپذيري تدوين مي

هـاي   رشد نظريـه . ها و الگوها ها، و تدوين تعميمات امپريكال، فرضيه ها، كشف همبستگي آوري و پالايش داده جمع
  . ها را توضيح دهند آزمون و تأئيد شده كه بتوانند پديدهقابل 
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را كـه قـبلاً    1اجتمـاعي، مصـلحت    ، فلسفه) ساينس(  علم  سوي در مسير خود به كه   است
  . است  داده  از دست  در خود داشت  سياست

سعي در بازسازي علم سياست داشـته، و بـه    ،»عملي«پارادايم انتقادي، با رويكردي 
ـ تحليلي امر سياسـي، توجـه بـه فلسـفه عملـي ارسـطويي را لازم        جاي دانش تكنيكي

هـاي هنجـاري عـلاوه بـر كشـف محـذورات        تلاش اين رهيافت بررسي خواسته. داند مي
در ايـن رهيافـت،   . تعاملات اجتماعي با معنا و عادلانه اسـت  ازنامشهودي است كه مانع 

بـدين  . شـود  به چگونه زيستن و سامان بهتر زندگي عمـومي اطـلاق مـي   » امر سياسي«
باشـد  ) توانـد  يـا مـي  (در واقع تفاوت بين آنچه هست و آنچه بايد » امر سياسي«ترتيب، 

  . (Dallmayr, 1981:27)است
  رعلم سياست در ايران معاص. 2

در ايـران وجـود دارد   » علم سياست«آنچه به نام » در بهترين حالت«در حال حاضر 
كه ايران بـه عنـوان كشـوري پسـا ـ      است در حالي اين . صرفاً چند پارادايم موازي است

» علـم سياسـت  «اي كه انقلاب را تجربه كرده است، سخت نيازمند  انقلابي، يعني جامعه
پرداختن . استك جامعه پسا استعماري و پسا انقلابي متناسب با ظرفيتها و ضرورتهاي ي

  . به اين امر مستلزم تبيين و شناخت پيشينه اين علم در ايران معاصر است
يكـي بـا   : در دوران معاصر، سرچشمه نظري علم سياست در ايران دو گانه بوده است

ز اواخر قـرن  ا. شناسي در فرانسه و ديگري علم سياست در آمريكا الهام از حقوق و جامعه
 1340، تا اواسـط دهـه   1278سيزده هجري ـ يعني با تاسيس مدرسه عالي سياسي در  
شناسـان سياسـي فرانسـوي بـا      علم سياست در ايران بر افكار و آثار حقوقدانان و جامعـه 

 ـ از آن تاريخ بـه بعـد علـم سياسـت در ايـران بـه       . فلسفي متكي بود مشخصه هنجاري 
نيـز كـه شـاخص    ) آنگلو ـ آمريكن (ها و مطالعات و آثار علماي علم سياست آمريكا  روش

. هاي علوم طبيعي ـ تجربي در حوزه سياست بود، متكي شده است  آن به كارگيري روش
ي، يعنـي تـوازي پـارادايمي در    پس از انقلاب اسلامي، اين وضعيت معرفتي ـ ديسـيپلين  

آموزش و پژوهش سياسي حاكم بوده است و اين رشته عملاً از ارتباط با تحولات عينـي  
  . عاجز بوده استسياسي از تحولات پارادايمي در قلمرو دانش نيز در جامعه ايران، و 

  

                                                 
1. prudence/phronesis. 
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  ايران پسا انقلابيو علم سياست 
، و ديگري، »الزامات عام«يكي : تعلم سياست با دو دسته الزامات معرفتي مواجه اس

در . اسـت » فلسـفه علـم سياسـت   «ترين وجه الزامات معرفتي  مشخص. »الزامات خاص«
. اول قلمرو دانش و دوم قلمرو پژوهش: فلسفه علم سياست دو قلمرو اصلي مد نظر است

شيوه كسـب دانـش در مـورد ايـن امـر       بهامر سياسي و نيز به چيستي ، در قلمرو دانش
اينكـه  . تواند رويكردهاي موازي گوناگون تعيـين شـود   ميامر چيستي  .ه مي شودپرداخت

هـايي   آيا اساساً موضوع علم سياست نهادها هستند يا فرآيندها، يا ساختارها، و يا تركيب
، »امـر سياسـي  چيستي «اما در وجه خاص . گيردبپاسخ خود را بايد از اين سه، در اينجا 

: اسـت » چند پسائي«اي  ايران جامعه. تعيين كننده استوضعيت خاص جامعه ايران نيز 
نهادها، . اي پسا انقلابي كه در عين حال پسا استعماري و پسا استبدادي نيز هست جامعه

فرآيندها، و ساختارها در بطن چنين وضعيتي با مختصات خـاص آن بايسـتي مـد نظـر     
  . باشد
  

  قلمرو دانش
تاريخي طولاني اكنون به اين حيثيت چنان كه گفته شد، دانش سياسي پس از طي 

و » تبيـين «رسيده است كه دانـش صـحيح سياسـي مشـتمل بـر دو  سـاحت بنيـادين        
بنـابراين، علـم    .است و بدون هر يك از ايـن دو فاقـد الزامـات معرفتـي اسـت     » هنجار«

سياست در ايران هم نياز به شناخت امر واقع دارد، و هم ديدن امر واقع در پرتو دغدغـه  
  . »زندگي نيك« براي

چـه، بـر خـلاف    . اسـت » تبيـين «اما، آنچه در اين ميان حائز اهميت است، چگونگي 
نيسـت، بلكـه خواسـت    » امر داده«، ضرورتاً »امر سياسي«مفروض معرفتي پوزيتيويسم، 

سركوب يا  بـه حاشـيه رانـده    » امر داده«است كه ممكن است در بطن » زندگي خوب«
دانش سياسي خواست آدميان براي زندگي خـوب اسـت نـه    بنابراين، موضوع . شده باشد

. ها و قواعد حاكم بـر زنـدگي آنهـا    ها و نهادها و فرايند رفتار آنها در بطن روابط و ساختار
كـه از طريـق   ، خواسـتي  بنابراين، تبيين امر سياسي نيازمند  فهم چنين خواستي اسـت 

بـه تأويـل و    و بلعكـس  شود ياي ـ انتزاعي علم پوزيتيويستي حاصل نم  الگوهاي مشاهده
تفسـير  . اي ندارد، بلكه معناكاو اسـت  ها خصلت مشاهده تفسير داده. تفسير نيازمند است
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شـود، بلكـه شـامل  شـناخت مسـائل و       در علم سياست به مشاهده تنهـا محـدود نمـي   
سـازي جهـت عرضـه خـط      هاي خاص تاريخي ـ اجتماعي براي امكان  معضلات در زمينه

  .شود نيز مي» علمي«هاي  مشي
سياسي  -ي اوضاع اجتماعيختشنا وجه مهم ايراني بودن چنين علمي مطالعه هستي 

  .ها را روشن سازد ايران پسا ـ انقلابي به عنوان محور تفحصات است تا آرزوها و خواسته
  

  پژوهش
تعيـين موضـوعات   . عام و خاص: اند موضوعات پژوهش در علوم سياسي نيز دو دسته

هـاي انجـام    رهيافـت . اي لزامات معرفتي است و هم تابع الزامات زمينهپژوهش هم تابع ا
  . بهره برددر انجام اين كار هاي فكري بومي نيز  توان از منابع  و ميراث اما مي. اند پژوهش عام

هاي بنيادي در حوزه سياسي و در كنار اين دو  تنظيم برنامه آموزشي و انجام پژوهش
هـاي علـوم    رابطه پويا بين سه ضـلع اساسـي، يعنـي گـروه     و مرتبط با آنها برقراري يك

ريزي راهكار  عالي برنامه سياسي، انجمن علوم سياسي ايران و كميته علوم سياسي شوراي
  .اساسي براي تحقق علم سياست ايراني است

هاي دكتـري  و سـپس    چاپ رساله ، علاوه بر مقالات پژوهشي،در اين ميان از طريق
  ثمـر بخـش  بسـيار  توانـد   ز طريق مجلات پژوهش علوم سياسي مـي بحث در مورد آنها ا

پيشنهاد عملي اين است كه مجلات پژوهش علـوم سياسـي هـر     زمينه،در همين . باشد
و كـاربردي  ) هنجـاري . 2تبييني ـ تفسـيري   . 1(هاي معرفتي  يك، متولي يكي از مؤلفه

در . اي باشـد  ين رشـته و ب) جهاني شدن. 3گذاري عمومي  سياست. 2مطالعات ايران . 1(
  . هست اين صورت در حال حاضر در حوزه دانش و پژوهش به ده مجله پژوهشي نياز

  
  هاي كاربردي ظرفيت

هاي كاربردي از يكسو شامل وجه هنجاري علم سياست است و از سوي ديگر  ظرفيت
چنين كاركردي مستلزم  فهم درسـت رونـدها و   . كاركرد خاص آن در ايران پسا انقلابي

و نيز متضمن حل مسـائل و  . شود هاي معرفتي تأمين مي هاست كه از طريق مؤلفه ديدهپ
هاي معضل ساز است كه از طريق مؤلفـه هنجـاري تـأمين     تأثيرگذاري بر عوامل و مؤلفه

  . شود مي



  ز  / ...و در ايران پسا انقلابي »علم سياست«: سخن سردبير

و » ارتقاء شـهروندي «توان به  از جمله قلمروهاي كاركردي علم سياست در ايران مي
  .عمومي اشاره كرد »گذاري سياستمشي براي   عرضه خط«نيز 

هاي كاربردي علم سياست با اتكاء به متغيرهاي معرفتي عـام و خـاص، و بـا     ظرفيت
ــاريخي و وضــعيت جامعــه   ــه پيشــينه ت ــا رويكــرد » چنــد پســائي«توجــه ب ايــران، و ب

  :تواند سه قلمرو معين را تمهيد نظري كند بخشي، مي رهائي
  تربيت شهروندان، . 1
  زاران، تربيت كارگ. 2
  .تربيت مشاوران. 3

هاي مـورد نظـر از طريـق سـامان ديسـيپليني علـوم        بديهي است، الزامات و ظرفيت
در چنين علمي لازم . گذاري در كشور قابل تحقق است همكاري نهاد قانوننيز سياسي و 

و نيز ماهيتـاً  . ظهور مسائل جديد وجود داشته باشدمواجهه با است كه پويائي لازم براي 
شناسي از  جامعه واقتصاد،  ،مطالعات فرهنگي، آينده پژوهشي، فلسفه. اي باشد رشته بين

 . هاي مرتبط با علم سياست هستند جمله حوزه
  :براي اين نوشتار از منابع زير بهره گرفته شده است
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